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سیاست

سقوط غیرمنتظره و برق‌آســای دولت نیکلاس مادورو 
در ونزوئلا، فراتر از یک تغییر سیاســی در آمریکای لاتین، 
زنگ خطر را برای تمامی متحدان راهبردی کاراکاس به صدا 
درآورده است. بازداشت مادورو و انتقال وی به ایالات متحده، نه 
تنها پایان یک عصر در ونزوئلا، بلکه رونمایی از دکترین جدید 
»دونالد ترامپ« در مواجهه با نظام‌هــای »یاغی« از دیدگاه 
واشنگتن است. بسیاری از تحلیلگران اکنون به دنبال پاسخ به 
این پرسش کلیدی هستند که آیا مدل ونزوئلا، آزمایشگاهی 
برای پیاده‌سازی سناریوهای مشــابه در خاورمیانه و به‌ویژه 

ایران است؟
آنچه امروز در کاراکاس می‌گذرد، خروجیِ الگویی موسوم 
به »مدل ۶۰ روزه« است. راهبردی که در آن، بازه زمانی میان 
تهدید دیپلماتیک تا اقدام میدانی به حداقل رسیده و دیپلماسی 
تنها به مثابه اتمام‌حجتی پیش از عملیات نهایی نگریسته 
می‌شود. دستگیری مادورو علاوه بر تغییر ساختار قدرت، به 
معنای گشوده شدن یک »جعبه سیاه اطلاعاتی« از روابط 
پنهان و شبکه‌های استراتژیک متحدان ونزوئلا در دستان 
ایالات متحده است. این تحول نشان از یک چرخش پارادایم 
در کاخ سفید دارد؛ جایی که استراتژی »حذف صورت‌مسئله« 
جایگزین »مذاکرات فرسایشی« شده و مرزهای میان سیاست 

خارجی و قدرت نظامی را جابه‌جا کرده است.
در همین راستا و برای واکاوی ابعاد پنهان و آشکار از این مدل 
رفتاری ترامپ و سناریوهای پیش‌روی رئیس‌جمهور ایالات 
متحده در قبال ایران، میز سیاست خارجی روزنامه »توسعه 
ایرانی« با دکتر امیر چاهکی به گفتگو پرداخته که مشروح آن 

را در ادامه می‌خوانید.
امیر چاهکی عزیز، »دونالد ترامپ« سرانجام به دو 
ماه انتظار جهانی درخصوص محاصره ونزوئلا پایان داد 
و روز شنبه در توئیتی بهت‌آور اعلام کرد که »نیکولاس 
ماودرو و همسرش« توسط نیروهای دلتای نیروی 
دریایی ارتش ایالات متحده بازداشت شده و در حال 
حاضر خارج از ونزوئلا تحت نظارت ارتش آن کشور 
نگهداری می‌شوند. من و شما حدود 20 روز پیش در 
تحلیلی اعلام کرده بودیم که ونزوئلا تبدیل به یک 
لابراتوار عملکرد نظامی آمریکا خصوصا در قبال ایران 
شده و اگر ترامپ بتواند مادورو را با ابزار نظامی از قدرت 
بیرون کند روحیه وی برای اقدام نظامی علیه کشور 
عزیزمان ایران به‌شدت افزایش خواهد یافت. اقدام 
دیروز آمریکا علیه مادورو دقیقا یک روز پس از تهدید 
جمهوری اسلامی توسط ترامپ صورت گرفت جهت 
حمله مجدد نظامی ایالات متحده در لوای حمایت 
از معترضان معیشتی که ظرف چند روز گذشته به 
خیابان‌ها آمده‌اند. تحلیل الان شما از این وضعیت 

چگونه است؟

درود ‌و عرض ارادت به مخاطبان فرهیخته روزنامه » توسعه 
ایرانی «. روزهای پایانی دســامبر ۲۰۲۵ و روزهای نخست 
۲۰۲۶ بی‌شک در تاریخ معاصر جهان ماندگار و تکرارناشدنی 
است . اعتراضات اجتماعی معیشــت‌محور طی هفت روز 
گذشته در ایران منجر به صدور پست بی‌سابقه دونالد ترامپ 
در اعلام حمایت از تظاهرکنندگان و تهدید رهبران جمهوری 
اسلامی به دخالت نظامی مستقیم آمریکا شد، ولی امروز با اعلام 
دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا »مادورو و همسرش« و انتقال 
آنها به مراکز نظامی آمریکایی تاییدی بر راستی و  درستی همان 

گزاره ما که شما اشاره کردید، است.
به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ به‌دنبال اعمال دکترین 
جدید خود اســت بدین معنی که بدون وارد کردن آمریکا 
به یک جنگ جدید کلاســیک همانند افغانستان و عراق، 
حکومت‌های نامطلوب از نگاه ایالات متحده را یا وادار به تبعیت 
از نظم آمریکایی -ترامپی کند و یا به شیوه کمتر خشونت‌آمیز 
سرنگون و رهبران قابل پیش‌بینی و حتی همراه با کاخ سفید را 
جایگزین آنها کند. تا این لحظه تمامی اخبار دریافتی از ونزوئلا 
دال براین است که حتی هیچ گلوله‌ای از سوی نیروهای امنیتی 

آن کشور شلیک نشده و نیز برخی از منابع از یک توافق قبلی 
که مادورو مجبور به پذیرفتن آن شده است سخن می‌گویند.

آنچه که تا این لحظه قطعی شده، دستگیری رئیس‌جمهور 
ونزوئلا و همسرش اســت. به نظر می‌رســد این اتفاق طی 
توافقاتی اجباری رخ داده، چرا که گزارشی از تلفات گسترده در 
درگیری‌ها منتشر نشده است. طبق گفته معاون وزیر خارجه 
آمریکا، مادورو به خاک آمریکا منتقل و در دادگاه این کشور 

محاکمه خواهد شد.
حتما می‌دانید که سه کشور ایران، چین و روسیه مهم‌ترین 
متحدان مادورو بودند. حتی نفت‌کش‌هایی که در نزدیکی 
مرزهای ونزوئلا توقیف شدند، حامل نفت ایران بودند و برخی 
نیز به ناوگان روسیه تعلق داشــتند. موفقیت ترامپ در این 
مورد منحصربه‌فرد است؛ او بدون حملات سراسری یا اعزام 
گسترده نیروهای دریایی »مشابه جنگ‌های خلیج فارس یا 
افغانستان« موفق به سرنگونی یکی از یاغی‌ترین رژیم‌های 

مدنظر ایالات متحده در آمریکای لاتین شد. این انتقال 
قدرت به اپوزیسیون حتی بدون تظاهرات خیابانی گسترده 

توسط طرفداران مادورو در حال انجام است. 
ترامپ در پست اخیر خود به صراحت به جمهوری 
اسلامی هشــدار داده بود که در صورت سرکوب خشن 

مردم، آمریکا آماده مداخله نظامی )دست 
بر ماشه( است. این موضوع ذیل 

مفهوم »مسئولیت حمایت« 
 Responsibility to« یا
Protect « تعریف می‌شود 
که پــس از فجایــع رواندا 
توســط دبیــر کل وقت 
سازمان ملل »کوفی عنان« 

مطرح شد.
بنابراین در مورد ایران 

باید گفــت که اگر کار به شــورای امنیت بکشــد، احتمال 
وتوی روســیه یا چین وجود دارد اما آمریکای ترامپ پس از 
سرنگونی مادورو عملا نشان داده که برای آنچه  »دفاع از مردم 
ایران«می‌خواند، ممکن است بدون مصوبه جهانی اقداماتی 
مشابه آنچه در کاراکاس انجام شد را تکرار کند. تجربه سال 
۲۰۰۸ روسیه در اوســتیای جنوبی نیز به عنوان نمونه‌ای از 

اجرای این دکترین ترامپ وجود دارد.
به دکترین RP2 اشاره کردی. ترامپ هشدار داده 
بود که اگر جمهوری اسلامی به زعم آمریکا -معترضان 
معیشتی را سرکوب کند- ایالات متحده آماده مداخله 
است. با توجه به اینکه در ونزوئلا او از » مبارزه با مواد 
مخدر« به عنوان بهانه استفاده کرد، آیا فکر می‌کنید 
در مورد ایران، بهانه»نقض حقوق بشــر و سرکوب 
معترضان« می‌تواند همان مشــروعیتِ 
حقوقی لازم را برای عملیاتی مشابه 

مدل ونزوئلا فراهم کند؟
بلــه موافقم. برخلاف گذشــته که 
سازمان‌های امنیتی به روسای جمهور 
آمریکا طرح می‌دادند، اکنون ترامپ 
شخصاً تصمیم می‌گیرد و ۱۷ سازمان 
امنیتی موظف به اجرای آن هســتند. 
ســخنان او بلوف سیاسی 
نیست، بلکه یک »اعلان 
موضع جدی« پیش 

ازعملیات است.
در ونزوئلا، همانطور 
که به درســتی اشاره 
کردی، بهانــه اصلی 
»مبارزه با کارتل‌های 
مواد مخدر« بود. اما در 

مورد ایران، ترامــپ از موضوع »حقوق بشــر« و حمایت از 
»معترضان معیشتی« برای مشروعیت‌بخشی به مداخله 

استفاده می‌کند.
ظاهرا هدف ترامپ دیگر مذاکره با تهران نیســت، بلکه 
او به دنبال حذف یا بازداشــت رهبران ارشــد ایران از طریق 
عملیات‌های ویژه است تا کلاً طرف مذاکره‌ای باقی نماند و 
ساختار جدیدی شکل بگیرد. البته در ونزوئلا یک جنبش 
اعتراضی منسجم و رهبری مشخص »مانند کورینا ماچادو« 
وجود داشت که کار ترامپ را ســاده‌تر می‌کرد، اما در ایران 

وضعیت پیچیده‌تر است. 
بنابراین باید تاکید کنم که ونزوئلا یک »آزمایشگاه« برای 
ترامپ بود. و همانطور که خودت هم قبلا تاکید داشتی موفقیت 
او در آنجا، به وی انگیزه و نیروی مضاعفی برای پیاده‌ســازی 
مدلی مشــابه در تهران را می‌دهد، امــا موفقیت‌آمیز بودن 
عملیات ترامپ در کاراکاس دلیلی بر موفقیت وی در خصوص 
تهران نمی‌شود و شرایط ایران و ونزوئلا در این خصوص کاملا 

یکسان نیست.
 ایران، روسیه و چین اقدام ترامپ در سرنگونی 
نیکولاس مادورو را به شدت محکوم کردند. آیا این 
سه کشور به عنوان شرکای پیشین مادورو می‌توانند 

اقدامی فراتر از همین محکومیت را انجام دهند؟
قطعا ایران، روسیه و چین سه متحد اصلی و استراتژیک 
ونزوئلا به شــمار می‌رفتند. ایــران نقش بســیار مهمی در 
حمایت‌های صنعتی، زیرساختی و به‌ویژه در حوزه نفت و گاز 
ونزوئلا ایفا کرده، دامنه همکاری‌های ایران شــامل صادرات 
خودرو و حتی ایجاد کارخانه مشــترک تولید خودرو توسط 
خودروسازان ایرانی در ونزوئلا بوده است. روسیه و چین نیز به 
دلیل وزن اقتصادی، صنعتی و نظامی‌شان در سطح جهان، روابط 
جدی‌تری با ونزوئلا داشتند. به عنوان نمونه، روسیه جنگنده‌های 
ســوخو-Su-30( ۳۰( را به ونزوئلا تحویل داده بود، هرچند 

سیستم‌های پدافندی پیشرفته‌ای در اختیار آن‌ها قرار نداد.
کاملا واضح است که این سه کشور »ایران، روسیه و چین« 
بیش از هر کشور دیگری در جهان از عملیات آمریکا در ونزوئلا 
شوکه شده‌اند. تنها اقدام آن‌ها تا این لحظه، محکوم کردن این 
حمله و عملیات ویژه بوده و نماینده ونزوئلا در شورای امنیت نیز 
خواستار تشکیل جلسه ویژه شده است، اما این اقدامات تأثیر 
عملی نخواهد داشت. ممکن است روسیه یا چین تلاش کنند 
مادورو را نجات داده و به او پناهندگی بدهند اما این امر کاملًا 
بستگی به این دارد که ترامپ در مقابل این »خدمت بزرگ« 

چه امتیازی از مسکو یا پکن بخواهد.
قطعا اطلاعاتی که مادورو در اختیار دارد )به‌ویژه در مورد 
روابطش با ایران، روسیه و چین( از منظر آمریکا بسیار باارزش 
است. نیروهای امنیتی ویژه آمریکا تلاش خواهند کرد حداکثر 
اطلاعات را درباره همکاری‌های نظامی، امنیتی و برنامه‌های 
آینده آن‌ها استخراج کنند پس این احتمال بسیار پررنگ است 
که علت اصلی نارضایتی و نگرانی این سه پایتخت از دستگیری 
مادورو، احتمال افشــای ســطح و عمق ارتباطات پنهانی 
آن‌هاست. بنابراین ترامپ می‌تواند از این اطلاعات جدید برای 

فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی استفاده کند.
و برای پرســش آخر، آیا تصور می کنی که اقدام 
نظامی آمریکا علیه مادورو درهای مذاکره با دولت 
رئیس‌جمهور پزشکیان را کاملا بست یا ما باید پنجره 
حل مناقشه تهران و واشنگتن از طریق میز دیپلماسی 

را همچنان باز تصور کنیم؟

پرسش بسیار خوبی است. بررسی کنش‌های دیپلماتیک 
و نظامی دونالد ترامپ نشان‌دهنده یک مدل رفتاری مشخص 
اســت. در پرونده ونزوئلا، ترامپ از ماه‌هــا پیش تهدیدات 
خود را آغاز کرد و حتی هفته‌های گذشــته پیشنهاد خروج 
مسالمت‌آمیز مادورو و خانواده‌اش به مقاصدی چون روسیه 
یا چین را مطرح کرد. مادورو با شروطی چون همراهی ۱۰۰ 
نفر از نزدیکان و ژنرال‌هایش و اخذ امان‌نامه‌های گســترده، 
قصد عزیمت به کوبا را داشت که با شکست مذاکرات اکنون 
در بازداشت نیروهای امنیتی آمریکاست. این الگو پیش‌تر در 
قبال ایران نیز با تعیین مهلت ۶۰ روزه و متعاقباً حمله اسرائیل 

)با پیشنهاد آمریکا( تجربه شده است.
ایالات متحده در مقطع کنونی، کماکان موضع مذاکرات 
مستقیم با تهران را حفظ کرده است. پیام صریح نماینده آمریکا 
خطاب به سفیر ایران »آقای ایروانی« مبنی بر اینکه »دست 
ترامپ برای گفتگو دراز شــده؛ این دست را بپذیرید و دست 
خود را در آتش نیفکنید« نشان‌دهنده آخرین تلاش‌ها پیش از 
تغییر فاز عملیاتی است. تحولات اخیر ونزوئلا، موضع ترامپ را 
در پذیرش شرایط ایران سخت‌گیرانه‌تر از گذشته کرده است.

بنابراین چالش اصلی در بن‌بست کنونی، اصرار تهران بر 
ادامه غنی‌سازی و در مقابل اصرار واشنگتن بر »غنی‌سازی 
صفر« است. در حالی که موضوع توان موشکی به دلیل توازن 
قوا در منطقه و ضعف ایران در پدافند و نیروی هوایی می‌تواند 
موضوعی قابل مذاکره باشــد، اما غنی‌سازی هسته‌ای خط 
قرمز تشدید شده ترامپ محسوب می‌شود. پذیرش تعلیق 
بلندمدت یا غنی‌سازی صفر، به زعم ترامپ تنها راه باز ماندن 

پنجره مذاکرات است.
ترامپ به دلیل نزدیکی به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، 
تمایلی به ورود به یک جنگ همه‌جانبه و فرسایشی با تلفات 
انســانی بالا ندارد. از این رو، مدل »عملیات ویژه و برق‌آسا« 
مشابه ونزوئلا را ترجیح می‌دهد. با این حال، ریسک شکست 
چنین عملیاتی در ایران می‌تواند منجر به یک جنگ منطقه‌ای 
گریزناپذیر شود که برای آمریکا و اسرائیل هزینه‌ساز خواهد بود.
پس در پایان این گفت و گو بایــد تاکید کنم که در حال 
حاضر، پنجره مذاکره نیمه‌بسته است و توپ در زمین تهران 
قرار دارد. عبور ایران از بن‌بست فعلی به زعم ترامپ مستلزم 
دو چرخش بزرگ در سیاســت‌های کلان اســت: در حوزه 
خارجی: پذیرش غنی‌سازی صفر در مذاکرات مستقیم؛ و در 
حوزه داخلی: اجتناب از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان 
که ترامپ صریحا آن را دلیلی بــرای مداخله نظامی عنوان 
 کرده و با واکنش‌های صریحی از سوی رهبران ایران مواجه 

شده است.
امیر چاهکی عزیز، ممنون از شما.

نوشتن از قصه‌ای که با »بهترین« شروع 
شــد و به »تلخ‌ترین« رســید، کار ساده‌ای 
نیست؛ به ‌ویژه وقتی پای دلارهایی در میان 
باشــد که در روزهای ســخت معیشت، از 
جیب ملتی می‌روند که فوتبال برای‌شــان 
تنها پناهگاه باقی‌مانده از هجوم خبرهای بد 
است. در آن بعدازظهر داغ مردادماه، وقتی خبر 
امضای قرارداد با کاپیتان ســابق ساحل‌عاج 
و ســتاره‌ ســابق تاتنهام و پی‌اس‌جی روی 
خروجی خبرگزاری‌ها رفــت، انگار گرد طلا 
بر سر اردوگاه سرخ پاشیده بودند. مدیرعامل 
وقت، با لبخندی که پهنای صورتش را گرفته 
بود، مقابل دوربین‌ها ایســتاد و با واژگانی که 
امروز مثل پتک بر سر هواداران فرود می‌آید، 
او را »بهتریــن خرید تاریخ فوتبــال ایران« 

نامید. آن روزها، کســی به فکر تســت‌های 
پزشکی پشت پرده نبود. کسی نمی‌پرسید چرا 
بازیکنی با این رزومه، در مسیر تهران است؟ 
همه در سرخوشي نام سرژ اوریه غرق بودند. 
ما عادت کرده‌ایم به پرستش نام‌ها؛ به اینکه 
فکر کنیم رزومه‌هــای خاک‌خورده، معجزه 
می‌آورند. درویش از تغییر سطح لیگ حرف 
می‌زد و هوادار، در رویای لایی زدن‌های او به 
مهاجمان حریف، قند در دلش آب می‌شد. اما 
حقیقت، زیر لایه‌های ضخیم تبلیغات، داشت 

با نیشخندی تلخ، انتظار ما را می‌کشید. 
خیلی زود، ساق‌های خسته‌ی سرژ، زبان 
به اعتراف گشــودند. او نه برای جنگیدن، که 
برای گذرانــدن دوران نقاهت گران‌قیمت به 
ایران آمده بود. راه رفتن‌های بی‌رمق در زمین، 
مصدومیت‌های مشــکوک و ناگهان، بمب 
خبری؛ هپاتیت! اینجاســت که قصه از یک 

ناکامی فنی، به یک تراژدی مدیریتی تبدیل 
می‌شود. چطور می‌شود بهترین خرید تاریخ 
با ویروســی در خــون، از فیلترهای نظارتی 
عبور کند؟ چطور می‌شود پولی که با مشقت 
و خون‌دل، از سهم ســفره‌های مردم و حق 
زیرساخت‌های این فوتبال عقب‌مانده تامین 
شده، صرف بازیکنی شــود که بیش از آنکه 
روی چمن ورزشگاه آزادی بدود، روی تخت 

کلینیک‌ها دراز کشیده بود؟
اوریه در ایران یک توریســت اشرافی بود. 
او با چمدان‌هایی خالــی از انگیزه آمد و حالا 
می‌خواهد آنها را بــا دلارهایی پر کند که هر 
ســنت آن، می‌توانســت چرخ یک آکادمی 
را بچرخاند یا مرحمی بــر زخم بدهی‌های 

بی‌پایان باشگاه باشد.
بیایید کمی از هیاهوی استادیوم فاصله 
بگیریم و به خیابان برگردیم. به همان خیابانی 

که هــوادار پرســپولیس در آن، صورتش را 
با ســیلی ســرخ نگه می‌دارد. به جوانی که 
برای خریــدن یک پیراهن فیک باشــگاه، 
باید چند روز اضافه‌کاری بایســتد. حالا به 
رقم قرارداد اوریه نگاه کنید؛ ‌۶۰۰ هزار دلار! 
وقتی این عدد را در نــرخ ارز این روزها ضرب 
می‌کنیم، به عددی می‌رسیم که هوش از سر 
هر شنونده‌ای می‌برد. این پول، قیمت عرق 
ریختن نبود؛ قیمت نشستن روی نیمکت، 
تماشــای بازی‌ها با گرمکن و در نهایت، یک 
خداحافظي طلبکارانه بود. غم‌انگیز است که 
در جامعه‌ امروز ايــران، فوتبالِ دولتی‌اش به 
راحتی آب خوردن، ثروت ملی را به پای کسی 
می‌ریزد که حتی زحمت یک بازی متعصبانه 
را به خود نداد.  اوریه، نماد شکاف عمیقی است 
که بین مدیریت نمایشی و واقعیت تلخ جامعه 
وجود دارد. مدیرانی که با پــول مردم، برای 
خود اعتبار لحظه‌ای می‌خرند و وقتی نوبت 
پاسخگویی می‌رسد، یا نیستند یا تقصیر را به 

گردن تقدیر می‌اندازند. 
اما اين پايان داستان نبوده و نيست. حالا او 
رفته است. بدون حتی یک گل زده، بدون یک 

پاس گل به یادماندنی، بدون آنکه حتی 
نامش در قلب کسی حک شود. 

اما او نرفتــه که فراموش 
شود؛ او رفته تا از دور، 

با اهــرم فیفا، گلوی 
باشگاه را بفشارد. 

جملــه 
»کل پولــم را 
 » هــم ا می‌خو
مثــل نمــک بر 

زخم هواداران است. 
او حق قانونی‌اش را 
می‌خواهــد؛ همان 

حقــی کــه مدیــران 
نابلد در بندهای قــرارداد به او هدیه 
دادند. او می‌داند که اینجا ســرزمین 
قراردادهــای ترکمانچای اســت. 
می‌داند که مدیریــت در اینجا، یک 

دوی امدادی اســت که هر کــس، کوهی از 
بدهی را به نفر بعدی می‌ســپارد و در نهایت، 
این بیت‌المال است که باید جریمه‌ نادانی‌ها 

را بپردازد. 
تصور اینکه برای هر دقیقه‌ حضور بی‌ثمر 
او در زمین، چند خانواده می‌توانستند سال‌ها 
زندگی آبرومندی داشته باشند، لرزه بر اندام 
هر آدم منصفی می‌اندازد. 
اوریــه، گران‌ترین 
بازیگــر یــک 
تئاتر کمدی-
تراژیک بود که 
کارگردانش، 
مدیریت وقت 

باشگاه بود. 

قصه اوریه تمام شــد، اما ایــن زخم باز، 
همچنان عفونت خواهد کرد. او هم رفت کنار 
نام‌هایی مثل دیاباته، لوکادیا، استوكس و ده‌ها 
توریست دیگر که آمدند، ارز دولتی گرفتند، 
عکس‌های یادگاری‌شــان را با سی‌وسه ‌پل 
و برج میلاد گرفتنــد و درنهایت، پرونده‌ای 
قطور در فیفا برای‌مان به جا گذاشتند.  بهترین 
خرید تاریخ، حالا به درس عبرت تاریخ تبدیل 
شده است. درسی که به ما می‌گوید نام‌های 
بزرگ، لزوما قلب‌های بزرگ ندارند. درسی که 
می‌گوید مدیریت هیجانی، دشمن شماره یک 

سرمایه‌های ملی است. 
فردا دوباره تیترهــای زرد از خریدهای 
جدید خواهند نوشــت. دوباره کســی پیدا 
می‌شــود که بگوید »این یکی فــرق دارد«. 
اما تا زمانی که سیســتم نظارتــی و وجدان 
مدیریتی بیدار نشــود، هــر اوریه‌ای که 
می‌رود، اوریه دیگری در راه است تا 
دلارهای نیمه‌جان این اقتصاد 
را در چمدانش بگذارد و به 

ریش سادگی ما بخندد.
اوریــه، نــه یک 
بازیکن، که یک آینه 
بود. آینه‌ای که در آن، 
زشتی مدیریت رابطه-

محور و بی‌انضباطی مالی 
را به وضــوح دیدیــم. او حالا 
در خانــه‌اش نشســته و منتظر پیامک 
واریز دلارهایی اســت که می‌توانست سقف 
مدرسه‌ای در سیستان یا داروی بیماری در 
خراسان باشــد. فوتبال ما، پیش از آنکه به 
 ستاره نیاز داشته باشــد، به حیا و تخصص 

نیاز دارد.

چالش جدی آلونسو در غیاب امباپه

کیلیــان امباپه نامی 
است که در ترکیب رئال 
مادرید همیشه درخشیده 
است. حتی زمانی که این 
تیم روزهای خوشــی را 
تجربه نمی‌کرد و از طرف 
ســکوها تحت فشار بود. 
نقش کیلیان آنقدر مهم 
و تاثیرگــذار اســت که 
نبودنش در مستطیل سبز مانند یک کابوس برای کادر فنی می‌ماند 
حالا این کابوس سراغ ژابی آلونسو آمده و سرمربی کهکشانی‌ها باید 
با چالش نبودن ستاره‌اش روبه‌رو شود. ستاره فرانسوی رئالی‌ها اواخر 
ماه دسامبر دچار اسپرین زانوی چپ شد و حداقل باید سه هفته دور 
از میادین باشد و به این ترتیب او احتمالا پنج بازی مهم تیمش را 
از دســت خواهد داد. نیمه‌نهایی سوپرجام مقابل اتلتیکو )هشتم 
ژانویه(، فینال احتمالی )۱۱ ژانویه(، بازی لالیگا مقابل لوانته )۱۷ 
ژانویه( و حتی دیدار لیگ قهرمانــان مقابل موناکو )۲۰ ژانویه( که 
این اتفاق مساوی اســت با یک اتفاق فاجعه‌بار برای آلونسو. امباپه 
از ابتدای لیگ اسپانیا تاکنون در ۱۸ بازی ۱۸ گل و چهار پاس گل 
داده تا عنوان بهترین گلزن تیمش را به دست بیاورد و با میانگین ۷.۸ 
امتیاز، در زمره تاثیرگذارترین بازیکنان لالیگا قرار دارد. حالا این 
بازیکن از دسترس کادر فنی خارج است تا زنجیره‌های بحران آلونسو 
بیشتر شود. رئال‌مادرید تاکنون ۲۳ مصدوم داشته بازیکنانی مانند 
ادر میلیتائو، دنی کارواخال، ترنت الکساندرآرنولد و فرلان مندی را 
در اختیار ندارد.  حالا اضافه شدن امباپه به فهرست مصدومان آن‌هم 
در شرایطی که رئال در رده دوم جدول قرار دارد و در چند بازی آخر 
هم مورد انتظار ظاهر نشده، یعنی یک چالش اساسی که یا می‌تواند 
آلونسو را به اوج برســاند یا درون چاه ناکامی بیندازد. آلونسو این 
فرصت را داشت که با موفقیت در سوپرجام به عنوان اولین تورنمنت 
سال جدید، مسیری جدید را آغاز کند و در این مسیر حساب ویژه‌ای 
روی ستاره تیمش باز کرده بود. اما او حالا باید بدون امباپه در دیداری 
شرکت کند که نتیجه آن می‌تواند مهر اخراجش را از میز مدیران 
خارج کند یا حکم تمدید حضورش روی نیمکت را به امضا برساند.  
آلونسو حالا باید به گزینه‌هایی مانند وینیسیوس جونیور )با ۱۲ گل 
و پنج پاس گل( یا رودریگو )هشــت گل( تکیه کند، اما هیچ‌کدام 
نمی‌توانند امباپه باشند. اتلتیکو با خط دفاعی مستحکم )تنها ۱۰ 
گل خورده در لالیگا( و ضدحملات سریع، حریفی سرسخت نام دارد 
و بدون امباپه، رئال شاید در خلق موقعیت ناکام بماند. ژابی باید نیمه 
پر لیوان را ببیند و در دو بازی تعیین‌کننده مقابل بتیس و اتلتیکو 
مادرید نشان دهد بدون کیلیان هم توانمند است و می‌تواند تیمش 

را از بحران عمیقی که گرفتارش شده، نجات دهد. 

چهره به چهره

بررسی سرنگونی »نیکلاس مادورو« توسط آمریکا در گفت و گوی »توسعه ایرانی« با »امیر چاهکی« 

واکاوی مدل ۶۰ روزه؛ اولتیماتوم‌های ترامپ چگونه عملیاتی می‌شوند؟

مرثیه‌ای برای دلارهای سوخته به پاي سرژ اوريه كه قرار بود بزرگ‌ترين خريد خارجي تاريخ فوتبال ايران باشد 

ميراث هيچ
 آريا طاري

آدرنالین

حمیدرضا مهدیزاده

نازنین دشتی 

جدایی فرشاد احمدزاده، برخلاف ماجرای پیچیده و غریبه‌وار 
سرژ اوریه، قصه‌ای آشناست؛ قصه‌ای که دیگر از فرط تکرار، به یک 
عادت مکرر تبدیل شده اســت. این چهارمین باری است که فرشاد 
چمدان‌هایش را از رختکن ســرخ‌ها برمی‌دارد و مسیر خروجی را 
در پیش می‌گیرد. اما این‌بار، انگار چیزی متفاوت است؛ بوی پایان 
بیش از هر زمان دیگری به مشام می‌رسد. فرشاد احمدزاده همواره 
برای هواداران پرسپولیس مصداق فرزند بازیگوش بود. پسری که 
تکنیکش دلربا بود، شــوخی‌هایش فضای تیم را تلطیف می‌کرد و 
تعصبش در زمین کتمان‌ناپذیر؛ اما او هیچ‌گاه نتوانست با ماندن خو 
بگیرد. از همان بار اول که برای سربازی رفت، تا سودای لژیونر شدن در 
لهستان، تا رفتن به سپاهان و حالا این خروج نیم‌فصل در سال ۱۴۰۴، 
او همیشه در حال رفتن بوده است. در فوتبال حرفه‌ای، بازگشت به یک 
تیم بزرگ برای بار دوم هم ریسک است، چه رسد به بار چهارم. فرشاد 
در آخرین بازگشتش، دیگر آن جوان تر و فرز سال‌های دور نبود. او 
آمد تا شاید در سال‌های پایانی فوتبالش، میراثی ماندگار بگذارد، اما 
در ترافیک خط هافبک و زیر سایه تفکرات تاکتیکی جدید، به یک 
نیمکت‌نشین گران‌قیمت تبدیل شد. جدایی او در این مقطع، بیش 
از آنکه یک شوک فنی باشد، یک خستگی عاطفی برای سکوهاست. 
هواداری که هر بار با آغوش باز او را پذیرفته بود، حالا با نگاهی سرد، 

شاهد تکرار یک سکانس قدیمی اســت. تفاوت رفتن این بار فرشاد 
با دفعات قبل در این اســت که دیگر خبــری از آن هیاهو و جنجال 
نیست. نه کسی او را خائن می‌نامد و نه کسی برای ماندنش کمپین راه 
می‌اندازد. این بی‌تفاوتی، دردناک‌ترین نوع جدایی برای بازیکنی است 
که روزگاری محبوب‌ترین سکوها بود. او در حالی می‌رود که ردپایش 
در نیم‌فصل اول، کم‌رنگ‌تر از هر زمان دیگری بود. فرشاد احمدزاده 
قربانی چرخه‌ای شد که خودش ساخته بود؛ چرخه آمدن برای رفتن. 
او شاید در تیمی دیگر دوباره بدرخشد، اما در تاریخ پرسپولیس، او نه به 
عنوان یک اسطوره ماندگار، بلکه به عنوان بازیکنی به یاد آورده می‌شود 

که قدر پیراهن شماره‌۱۰ و فرصت‌های بی‌شمارش را ندانست. 
جدایی احمدزاده، همزمان با بحران اوریه، نشــان‌دهنده یک 
واقعیت عریان در پرســپولیس امروز اســت؛ فقــدان ثبات. وقتی 
ســتاره‌های بومی تیم مثل فرشــاد، نمی‌توانند یــا نمی‌خواهند 
ریشه بدوانند و تبدیل به ستون‌های باشگاه شــوند، راه برای ورود 
توریست‌های دلاری باز می‌شود. احمدزاده می‌رود تا احتمالا در تیم 
دیگری به دنبال آرامش بگردد، اما او تکه‌ای از اعتبار وفاداری را هم با 
خود می‌برد. او نشان داد که گاهی حتی پسر پرسپولیس بودن هم 
برای ماندن کافی نیست، اگر قلبت همیشه برای جای دیگری بتپد یا 
پاهایت همیشه آماده‌ لغزیدن به سمت مقصدی جدید باشد. این‌بار، 
شــماره ۱۰ با ســری پایین می‌رود، در حالی که سکوها دیگر برای 

بازگشت پنجم، نای تشویق ندارند.

اتفاق تكراري!

قصه اوریه تمام شد، اما این زخم 
باز، همچنان عفونت خواهد کرد. او 
هم رفت کنار نام‌هایی مثل دیاباته، 
لوکادیا، استوكس و ده‌ها توریست 
دیگر که آمدند، ارز دولتی گرفتند، 

عکس‌های یادگاری‌شان را با 
سی‌وسه ‌پل و برج میلاد گرفتند و 
درنهایت، پرونده‌ای قطور در فیفا 

برای‌مان به جا گذاشتند

تفاوت رفتن این بار فرشاد با 
دفعات قبل در این است که دیگر 

خبری از آن هیاهو و جنجال 
نیست. نه کسی او را خائن می‌نامد 

و نه کسی برای ماندنش کمپین 
راه می‌اندازد. این بی‌تفاوتی، 

دردناک‌ترین نوع جدایی برای 
بازیکنی است که روزگاری 

محبوب‌ترین سکوها بود

باید تاکید کنم که ونزوئلا یک »آزمایشگاه« 
برای ترامپ بود. موفقیت در آنجا، به وی 

انگیزه و نیروی مضاعفی برای پیاده‌سازی 
مدلی مشابه در تهران را می‌دهد، اما 

موفقیت‌آمیز بودن عملیات ترامپ در 
کاراکاس دلیلی بر موفقیت وی در خصوص 
تهران نمی‌شود و شرایط ایران و ونزوئلا در 

این خصوص کاملا یکسان نیست

ترامپ به دلیل نزدیکی به انتخابات 
میان‌دوره‌ای کنگره، تمایلی به ورود به یک 

جنگ همه‌جانبه و فرسایشی با تلفات انسانی 
بالا ندارد. از این رو، مدل »عملیات ویژه و 

برق‌آسا« مشابه ونزوئلا را ترجیح می‌دهد. با 
این حال، ریسک شکست چنین عملیاتی در 
ایران می‌تواند منجر به یک جنگ منطقه‌ای 
گریزناپذیر شود که برای آمریکا و اسرائیل 

هزینه‌ساز خواهد بود


